
خبرنگاران در جنگ
سازماني كه نيست و هزينه‌هايي كه هست

  سينا شامخ*
 در جنگ‌ها خبرنگاران فقط ناظران و گزارشــگران رويدادها نيســتند؛ آنها يكي از 
بازيگران اصلي ميدان‌ به شــمار مي‌روند. با دوربين و قلم خود روايت‌ها را مي‌سازند، 
افكار عمومي را جهت مي‌دهند و حقيقت را از دل آشــوب و آتش بيرون مي‌كشند. 
در يك جنــگ تمام‌عيار، ارزش يك خبرنــگار در خط مقدم، گاه از يك لشــكر هم 
بيشتر است؛ چون او است كه تصوير مقاومت، پيروزي، شكست يا نااميدي را مخابره 
مي‌كند. در عين حال در هجمه‌‌ امريكايي - صهيوني به ايران عزيز، خبرنگاران )چه 
در رسانه‌هاي رســمي و چه خبرنگاران آزاد( به يكي از حساس‌ترين و درعين‌حال 

آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي حرفه‌اي تبديل شده‌اند. 
در هجمه‌‌ امريكايي - صهيوني به ايران عزيز خبرنــگاران نه تنها از خطرات فيزيكي 
جنگ و درگيري‌ها در امان نبوده‌اند، بلكــه با لايه‌هاي پيچيده‌اي از محدوديت‌هاي 
ارتباطي، تهديدات شــغلي و نبــود حمايت‌هاي صنفــي هم مواجــه‌ بوده‌اند كه 
حرفه‌‌اي‌گري و تاب‌آوري آنها هدف قرار داده‌است. در دو جنگ اخير، دهها خبرنگار 
حرفه‌اي بدون هيچ مرجع اعتراضي، از رسانه‌ها كنار گذاشته شدند. برخي رسانه‌ها 
قراردادهاي ثابت را به حق‌التحرير تبديل كردند و برخي ديگر، نيروهاي كارآموز را 
با دســتمزد ناچيز جايگزين نيروهاي باتجربه ساختند. در كنار اين بي‌ثباتي شغلي، 
محدوديت‌هاي شديد ارتباطي همچون قطعي مكرر اينترنت و سقف پايين بارگذاري 
در پيام‌رسان‌هاي داخلي، ارســال گزارش‌هاي فوري را به كاري طاقت‌فرسا تبديل 
كرده‌است. افزون بر اين، هيچ صندوق حمايتي براي خبرنگاران آسيب‌ديده )جسمي 
يا رواني( وجود ندارد و حمايت معيشتي و رواني معنايي پيدا نمي‌كند. خلاصه آنكه 
هجوم امريكايي- صهيوني نشان داد كه باز هم مشابه تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته، 
ســاختارهاي بديل‌‌ حمايتگر‌ از خبرنگاران در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي و 

گروه‌هاي صنفي، تحقق اهداف حمايتي از خبرنگاران را ناكام گذاشته‌اند. 
در چنين وضعيتي كه حمايت از حقوق خبرنگاران بدون متولي مانده و فشار مضاعفي 
بر آنها تحميل شده‌است، پرسش كليدي اين است: اگر يك حامي وجود داشت، در 
چه ابعادي مي‌توانست به كمك خبرنگاران بيايد و از بروز اين همه مشكل جلوگيري 
كند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد، خبرنگاران دست‌كم در هفت حوزه كليدي نيازمند 
ســازماندهي و حمايت‌ هســتند كه يك حلقه‌‌ مفقوده متمركز آنها پيگيري كرده و 

اجرايي سازد. 
 اول، نظام رتبه‌بندي و اعتباربخشــي تخصصي: در شــرايط جنگ، فرستادن يك 
خبرنگار بدون صلاحيت به منطقه حادثه، هم براي خودش خطرناك اســت و هم 
به كيفيت اطلاع‌رســاني آسيب مي‌زند. ســازمان نظام خبرنگاري با طراحي »نظام 
رتبه‌بندي و صلاحيت حرفه‌اي«، خبرنگاران را بر اساس تخصص موضوعي )خبرنگار 
بحران، خبرنگار جنگ، خبرنگار ورزشــي و خبرنگار سلامت‌( دسته‌بندي مي‌كند و 
گواهي‌هاي تخصصي صادر مي‌نمايد. در اين صورت رسانه‌ها هنگام اعزام به مناطق 
حادثه، موظف مي‌شدند تنها از خبرنگاراني استفاده كنند كه حداقل رتبه »خبرنگار 

بحران« را دريافت كرده‌اند. 
 دوم، مقابله با اخراج‌هاي خودسرانه و تضمين امنيت شغلي: يكي از كاركردهاي اصلي 
هر سازمان نظام حرفه‌اي، نظارت بر روابط كاري و جلوگيري از اخراج‌هاي غيرقانوني 
و غيرحرفه‌اي اســت. سازمان نظام خبرنگاري با تشــكيل »هيئت حل اختلاف كار 
حرفه‌اي« از اخراج خبرنگاران بدون دليل موجه جلوگيري كرده و در موارد غيرموجه 
رأي به بازگشت به كار يا دريافت غرامت صادر كند. امروز چنين مرجعي وجود ندارد. 
خبرنگاري كه در ميانه جنگ از رسانه‌اي اخراج مي‌شود، يا بايد سكوت كند و برود، 
يا وارد يك دعواي حقوقي طولاني و پرهزينه شــود كه در عمل هيچ تضميني براي 
موفقيت ندارد. اين خلأ، عملًا يك تهديد هميشگي بالاي سر همه خبرنگاران است. 

 سوم: توزيع عادلانه و شفاف يارانه و امكانات ويژه: توزيع امكانات فني ويژه )سيمكارت 
سفيد( و يارانه‌ها بخصوص در شرايط جنگ به شكلي غيرسازمان يافته و غيرشفاف 
توزيع مي‌شوند. سازمان نظام خبرنگاري با احراز هويت حرفه‌اي مي‌توانست هم اين 
امكانات را شفاف و عادلانه توزيع كند و هم با بازطراحي نظام يارانه، سهم مستقيمي 

به خبرنگاران )با توجه به شرايط‌ بحراني( بدهد. 
 چهارم، استانداردســازي و تقويت حمايت‌هاي ارتباطي و فني: همواره و ضرورتاً در 
شرايط جنگي خبرنگاران هم به يك بســتر امن و اختصاصي براي انتقال اطلاعات 
نياز دارند )بستري با امنيت بالا و رمزنگاري شده( و هم به استانداردسازي بسترهاي 
داخلي موجود )سقف بارگذاري بالا، پهناي باند اولويت‌دار(. سازمان نظام خبرنگاري 
با تعاملات خود بــا وزارت ارتباطات و فنــاوري اطلاعات، اپراتورهــاي ارتباطي و 
پيام‌رسان‌‌هاي اجتماعي زمينه ايجاد اين حمايت‌ها را مي‌تواند فراهم كند، اما الان در 
شرايط جنگي فعلي خبرنگار در سردرگمي ميان ابزارهاي ناامن خارجي ]در صورت 
دسترسي به سيمكارت سفيد[ و يامحدود داخلي گير افتاده و كيفيت و سرعت انتشار 

روايت اول را از دست داده‌است. 
 پنجم، تفكيك تخلفات حرفه‌اي از جرائم عمومي و ايجاد مرجع رســيدگي صنفي: 
شايد مهم‌ترين كاركرد ســازمان نظام حرفه‌اي، ايجاد »دادگاه انتظامي« يا »هيئت 
رسيدگي به تخلفات صنفي« باشد. بسياري از اشتباهات خبرنگاران در شرايط عادي 
و علي الخصوص در بحران )مانند انتشار خبر نادرست به دليل عجله، عدم تخصص به 
واسطه نبود نظام رتبه بندي و اعتباربخشي، يا نقض منشور اخلاقي( تخلف حرفه‌اي 
اســت، نه جرم عمومي، اما در نبود يك مرجع صنفي، همين تخلفات مستقيماً وارد 
دادگاه‌هاي كيفري مي‌شود و خبرنگار به جاي توبيخ حرفه‌اي، با پيگرد قضايي مواجه 
مي‌گردد. سازمان نظام خبرنگاري مي‌توانست اين موارد را در سطح صنفي بررسي 
كند و مجازات‌هاي متناسب صادر كند و تنها مواردي را كه واقعاً جنبه كيفري دارند به 
قوه قضائيه ارجاع دهد. امروز، اين تفكيك انجام نمي‌شود و خبرنگاران در ترس دائمي 

از پيگرد قضايي كار مي‌كنند. 
 ششم، صندوق حمايت مالي و معيشتي )بيكاري در شرايط بحران، غرامت و وام‌هاي 
اضطراري(: در جنگ، اقتصاد رسانه‌ها به شدت تأثير مي‌پذيرد و در معرض آسيب‌‌هاي 
جدي قرار مي‌گيرد. در دوره جنگ، ممكن است، رسانه‌ها خبرنگاران خود را تعليق يا 
اخراج كنند كه در جنگ رمضان اخبار اخراج خبرنگاران به مراتب به گوش مي‌رسيد. 
يك صندوق حمايتي پايدار كه از محل حق عضويت، يارانه‌هاي دولتي و كمك‌هاي 
مردمي تغذيه مي‌شــود، مي‌تواند، از خبرنگاران يا حتي رســانه‌ها در مقابل بحران 

اقتصادي حمايت كند. 
هفتم، حمايت همه‌جانبه )حقوقي، رواني و آموزشي( از خبرنگاران: در همه شرايط و 
به صورت خاص در شرايط جنگي، خبرنگاران هم از حيث حقوقي )احضار، بازداشت، 
شكايت( و هم از حيث رواني )استرس، تروما( در معرض آسيب‌هاي جدي قرار دارند. 
سازمان نظام خبرنگاري با دو بال حمايتي مشاوره‌‌‌ حقوقي و روانشناسي مي‌تواند‌ يك 
سازمان حمايتي همه جانبه باشد. »واحد پشــتيباني حقوقي« با قرارداد با وكلاي 
تخصصي حقوق رسانه، براي مشاوره فوري و اعزام وكيل در ساعات اوليه هر رويداد 
حقوقي. در كنار صنــدوق حمايت از خبرنگاران براي پوشــش هزينه‌هاي حقوقي، 
درماني و معيشتي آسيب‌ديدگان و »مركز آموزش و توانمندسازي« براي برگزاري 
دوره‌هاي پيش از بحران )اصول پوشــش خبري در جنگ، مديريت استرس در خط 
مقدم، كمك‌هاي اوليه رواني، قوانين بشردوســتانه بين‌المللي( و جلسات مشاوره 

روانشناختي پس از بازگشت از مأموريت براي كاهش عوارض استرس و اضطراب. 
 در نهايت آنكه، هجمه‌ امريكايي - صهيوني عليه ايران، نقاط ضعف ساختاري نظام 
حمايت از خبرنگاران را با شدت بيشتري آشكار كرده‌است. مشكلاتي مانند نبود نظام 
رتبه‌بندي و اعتباربخشي تخصصي به خبرنگاران، نبود سازوكار مقابله با اخراج‌هاي 
خودسرانه و تضمين امنيت شغلي در جنگ، توزيع غير شــفاف امكانات ويژه، نبود 
حمايت‌هاي ارتباطي و فني براي خبرنگاران، درهم‌آميختگي رسيدگي به تخلفات 
و جرائم در حوزه خبرنگاري، نبود صندوق حمايت مالي و معيشــتي و سازوكارهاي 
حمايتي حقوقي و مشاوره‌اي، به نظر مي‌رسد همه و همه ناشي از يك خلأ اصلي‌اند، 
نبود يك سازمان نظام حرفه‌اي خبرنگاري با پشــتوانه قانوني. اين سازمان مي‌تواند 
به‌عنوان يك حلقه واسط و مكمل باشد؛ كارهاي تخصصي و صنفي را از دوش دولت 
بردارد و همزمــان، با استانداردســازي فعاليت حرفه‌اي پناهگاهــي مطمئن براي 

خبرنگاران در برابر تمام اين تهديدها ايجاد كند. 
*پژوهشگر حوزه رسانه

تا همين چندماه قبل يكي از معضلات دانشجويان ارشد 
و دكتري، نوشــتن مقاله‌هاي علمي بــود. اقدامي كه در 
نگاه اول، بســياري مفيد و مثمر ثمر اســت، اما نه وقتي 
خوب مي‌دانيم بــالاي ۹۰ و چند درصــد از اين مقاله‌ها 
توسط خود اين افراد به رشــته تحرير در نمي‌آيد و اين 
مقاله‌نويسي به بازار سياه براي دلالان تبديل شده‌است. 
هر چند با باز شــدن پاي هــوش مصنوعــي، هزينه 
دانشجويان براي نوشــتن مقاله‌هاي علمي پايان آمده، 
اما باز هم كمتر دانشــجويي خود براي عبور از اين خان 
سخت و دشوار، شخصاً دســت به قلم مي‌شد. امروز اما، 
شرايط دشواري كه جنگ تحميل شــده به كشور ايجاد 
كرده، باعث شــده تا آقايان مســئول به بازنگري مقوله 
مقاله‌هاي علمي بپردازند و تأكيد كننــد كه ديگر براي 
گرفتن مدرك يا نمره نيازي بــه دادن مقاله‌هاي علمي 
نيست. اينجاس��ت كه بايد گفت »عدو شود سبب خير«. 
شايد هرگز فكر نمي‌كرديم تجاوز دشمن بتواند باعث يك تغيير 
مثبت در سطح آموزش عالي كشــور شود، اما تصميم موقتي 
كه در اين شرايط گرفته شــده را مي‌توان به فال نيك گرفت. 
تصميمي كه مي‌تواند گام نخســت براي برچيدن داســتان 

مقاله‌هاي پولي، قرضي و حتي غيرعلمي باشد. 
آنها كه اين مقاله‌ها از زير دستشان رد مي‌شود، خوب مي‌دانند 
كه چند درصد دانشجويان شخصاً اقدام به نوشتن آن مي‌كنند، 
اما اينكه چرا تا به امروز، چشم بر آن بسته و گامي براي تغيير 
برنداشته بودند، جاي تعجب دارد. هر چند كه ماهي را هر زمان 
از آب بگيري، تازه است و حتي امروز هم مي‌توان خشنود بود 
از تصميمي كه جامعه آموزش براي دانشجويان گرفته است. 
دانشجوياني كه ديگر لازم نيســت اضافه كاري كنند، آن هم 
اضافه كاري كه هيچ ثمري ندارد و صرفاً براي آنها هزينه است 
و بس، اما بي‌ترديد بايد جايگزين مناســب براي اين داستان 
حذف‌شده گرفت. حذف مقاله‌نويسي اقدام قابل تقديري است، 
اما بايد جايگزيني براي آن درنظر گرفته شود، ولي جايگزيني 
كه بتواند سودي در پي داشته باشد، چه براي دانشجويان چه 

براي جامعه علمي كشور. 
   حذف الزام ارائه مقاله‌نويسي

چندي پيش، حسين ســيمايي صراف، وزير علوم در نشست 
مشترك با اعضاي كميسيون آموزش و هيئت‌رئيسه مجلس 
شوراي اسلامي از ضرورت انعطاف‌پذيري در مقررات آموزشي 
و تسهيل شرايط دفاع براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در 

شرايط فعلي كشور خبر داد. 
سيمايي صراف در اين رابطه گفت: »تسهيل مقررات آموزشي 
از جمله اجازه دفاع از پايان‌نامه ‌و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي 
بدون الزام به ارائه مقاله از جمله اقداماتي است كه براي كاهش 

فشار بر دانشجويان در اين شرايط اتخاذ شده است.«
پيش‌تــر، ارائه مقالــه يكي از پيش‌شــرط‌هاي دفــاع بود و 

دانشــجويان را وادار به گذر از مســيري طولاني و پرهزينه 
مي‌كرد، مسيري كه اغلب با دلالي و بازار سياه همراه بود. حالا 
ديگر الزامي به عبور دانشــجويان تحصيلات تكميلي از اين 

مسير پرچالش و پر‌ايراد نيست. 
    از دلالي تا گروگان‌گيري علمي

ساليان سال است كه دانشــجويان تحصيلات تكميلي، 
مجبور مي‌شدند براي عبور از مسير دفاع پايان‌نامه، 
به راهكارهايي دست بزنند كه اسمش را هر چيزي 
مي‌شود گذاشــت جز علم و دانش! صحبت‌هاي 
دانشــجويان و گزارش‌هــاي منتشــر شــده در 
رسانه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه بسياري براي 
گرفتن مدرك ارشد و دكتري مجبور به خريد مقاله 

يا استفاده از خدمات دلالان علمي مي‌شدند. 
آقاي موســوي كه دانشــجوي 

دكتراي فيزيــك بود و اكنون 
فارغ‌التحصيل شــده است 
در ايــن رابطــه مي‌گويد: 

»مقاله‌نويسي در دانشگاه ما توســط هر كسي انجام مي‌شد 
به جز دانشــجو! اصلا مقاله‌نويسي تبديل به شغل شده و بازار 
پررونقي هم دارد. عده‌اي هستند كه در ازاي نوشتن مقاله از 
دانشــجويان پول مي‌گيرند. در آن زمان احساس من به جاي 
تلاش براي كســب علم، صرفاً خرج پول بود بــراي گرفتن 

مدرك.«
خانم كريمــي نيز كه دانشــجوي كارشناســي 
ارشــد ادبيات بوده، درباره تجربه خــود از بازار 
مقاله‌نويسي مي‌گويد: »برخي اساتيد مي‌گفتند 
بايد اسم‌شان روي مقاله باشد، حتي وقتي هيچ 
كاري براي نوشتن آن نكرده بودند! انگار مقاله‌ها 
ابزاري براي فشار و گروگان‌گيري دانشجو بود و 

نه چيز ديگر!«
   فرصت براي نوآوري 

اكنــون وزارت علــوم بــا حذف 
الزام ارائــه مقاله بــراي دفاع 
پايان‌نامه، رسماً فشار بي‌دليل 

بر دانشجويان را كاهش داده اســت. اين وزارتخانه به خوبي 
دريافته كه با ورود هوش مصنوعي، نوشــتن مقاله‌هاي علمي 
براي دفاع از ارشد و دكتري ديگر كار دشواري نيست، چراكه 
ابزارهاي هــوش مصنوعي مي‌توانند بخش زيادي از مســير 
را انجام دهند و دانشــجو حتي بدون تســلط كامل بر محتوا، 
مي‌تواند چندين مقاله توليد كند، بنابراين ديگر معياري مانند 
تعداد مقاله، نمي‌تواند سنجش دقيقي از توانايي علمي دانشجو 
باشد، بلكه بايد معيار اصلي نوآوري، خلاقيت و توانايي علمي 

واقعي او باشد. 
اين فرصت، )يعني حــذف الزام ارائه مقالــه( مي‌تواند نقطه 
شروعي براي اصلاح سنجش علمي در دانشگاه‌ها شود، گامي 
كه دانشجويان را به ســمت پژوهش‌هاي كاربردي، نوآوري و 
توليد دانش واقعي سوق مي‌دهد و پايان‌نامه‌ها را از ابزاري براي 
گذر از مقررات به مبناي واقعي رشــد علمي دانشجو و استاد 
تبديل مي‌ســازد. فرصتي كه اگر از آن، درست استفاده شود، 
مي‌تواند دانشــگاه‌هاي ايران را همگام با جريان جهاني علم و 

دانش قرار دهد. 

جنگ، رانت مقالات دانشگاهي را هم حذف كرد!
وزير علوم از حذف الزام ‌‌مقاله براي دفاع از پايان‌نامه و رساله ارشد و دكتري به دليل شرايط جنگي خبر داد‌ 

اين موضوع مي‌تواند پس‌از جنگ هم ادامه پيدا كند

مهسا گربندي
  گزارش یک 

زهرا چيذري 
   گزارش 2
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رئیس جمعيت هلال‌احمر:

 دادستان دیوان کیفری  بين‌المللی
 با نامه‌نگاری‌های ما گفت»‌کشوری به اسم اسرائیل  نمی‌شناسم «!

آسيب به ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غير نظامي در جنگ تحميلي سوم 
سند روشني بر نقض حقوق بشردوستانه و عبور از خط قرمزها از سوي 
دشمن امريكايي صهيونيستي است. حالا آن ترك رئيس جمعيت 
هلال احمر و دبير كل اين جمعيت مي‌گويند جمعيت هلال احمر 
اسناد اين جنايت آزاده حقوق بشري را مستندسازي كرده و در پي آن 
است تا با تعاملات بين‌المللي و استفاده از ظرفيت سمن‌ها صحنه‌هاي 
فعال در حوزه حقوق بشــر و دادگاه‌هاي بين‌المللي اين جنايات را 

پيگيري كند. 
جمعيت هلال احمر كشورمان هم در حوزه امداد و نجات هم در حوزه 
فعاليت‌هاي بين‌المللي، در جنگ رمضان و همچنين در جنگ ۱۲ 
روزه رژيم صهيونيستي عليه كشورمان، خوش درخشيد و توانست 
نقش خود را به خوبي ايفا كنند. حالا و در آستانه هفته هلال احمر، 
رئيس جمعيت و دبير كل آن در نشستي خبري ضمن ارائه گزارش 
فعاليت‌هاي امداد و نجات از پيگيري‌ها و تلاش‌هاي جمعيت هلال 
احمر در حوزه بين‌الملل براي مستندسازي و پيگيري حقوقي جنايات 
رخ داده در جريان حملات امريكايي صهيونيســتي به كشــورمان 
خبر دادند و به دســتاوردهاي اين جمعيت در حوزه‌هاي حقوقي و 

بين‌المللي پرداختند. 
   ‌ آسيب به حدود ۱۵۰ هزار واحد غير نظامي 

به گفته ميثم افشــار، دبير كل جمعيت هلال احمر تا قبل از جنگ 
تحميلي دوم خيلي از دستگاه‌ها آمادگي لازم براي شرايط جنگي 
را نداشــتند، ولي بعد از جنگ در هلال احمر آمادگي ذهني رواني 
و عملياتي از جنس جنگ به وجود آمد. بعد از جنگ ۱۲ روزه؛ هلال 
احمر نقاط قوت و ضعف را شناسايي، نقاط ضعف را برطرف و نقاط 

تهديد را به فرصت تبديل كرد.‌
وي ادامه داد: »‌۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غير نظامي در جنگ تحميلي 
ســوم آســيب ديد. ۵۶ مركز هلال احمر، ۹۹۳ واحد آموزشي، ۳۲ 
دانشگاه، ۳۵۰ مركز درماني بهداشتي، ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد تجاري، 
۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد تجاري آسيب ديدند. در تهران ۵۲۲ نقطه مورد 
اصابت قرار گرفت ولي لحظه‌اي شكل يك شهر جنگ زده را نگرفت.«

    مستندسازي وقايع انساني در جنگ
بنا به تأكيد افشار توليد اســناد حقوق بشردوستانه در هلال احمر 
انجام و مستند‌سازي و به مجامع بين‌المللي ارسال شد. مستندسازي 
مصاديق نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه بسيار امري حياتي است، 
زيرا اين موارد است كه در دنيا شنيده مي‌شود. يكي از ارزشمندترين 
اقدامات تيم بين‌الملل جمعيت، ثبت و روايت ميداني رخدادها در 

سطح جهاني بود. 
دبير كل جمعيت هلال احمر درباره اين مستندسازي اينگونه توضيح 
داد: »براي نخستين‌بار، توليد اسناد و گزارش‌هاي مستند از وقايع 

انساني جنگ تحميلي سوم در جمعيت هلال‌احمر جمع‌آوري و به 
نهادهاي بين‌المللي براي روايت دقيق‌شــرايط انجام شد. اين مهم 
تجربه‌اي از حضور امدادگران هلال احمر در خدمت‌رساني به مردم 
آسيب‌ديده غزه و لبنان بود كه مستندسازي نقض حقوق بشر حياتي 
است. مستندســازي روزانه، ثبت موارد نقض مقررات بشردوستانه 
و ارســال مداوم گزارش‌ها به ســازمان‌هاي بين‌المللي، بخشي از 

تلاش‌هايي بود كه بدون وقفه ادامه يافت.«
به گفتــه وي در زمينه حقوق بين‌الملل بشردوســتانه جلســات 
منظمي‌برگزار شد و در نهايت نشستي با اساتيد و نخبگان اين حوزه 
داشتيم تا در يك كار مشــترك، نظام‌نامه مربوطه تدوين و مراتب 

پيگيري شود. 
   ‌ تلاش همه‌جانبه براي پيگيري نقض آشكار حقوق بشر

دبير كل جمعيــت هلال‌احمر جمهوري اســامي ايــران ضمن 
محكوم‌كردن حملات نظامي اخير امريكا بــه مراكز امدادي گفت: 
»جمعيت هلال‌احمر ايران از تمامي مسيرهاي حقوقي، بين‌المللي 
و انســاني براي پيگيري اين نقض آشكار حقوق بشر و بشردوستانه 

استفاده خواهد كرد.«
وي تأكيد كرد: »اسناد و مدارك مربوط به اين حملات جمع‌آوري و 
در حال تنظيم فايل‌هاي مستند براي ارائه به نهادهاي بين‌المللي از 
جمله كميته بين‌المللي صليب سرخ، شوراي حقوق بشر و دادگاه‌هاي 
بين‌المللي است. به گفته وي پرونده‌اي رسمي در اين زمينه در حال 
تشكيل است تا اين رفتارها در سطح جهاني بررسي و پيگيري شود.«

به گفته افشار ايران در تعامل با انجمن‌هاي حقوقي و سازمان‌هاي 
بين‌المللي همكاري دارد و نشســت‌هايي نيز براي هماهنگي نحوه 

پيگيري حقوقي اين موضوع برگزار شده‌اســت. همچنين ايرانيان 
داخل و خارج از كشور كه در اثر اين حملات آسيب ديده‌اند مي‌توانند از 
طريق كانال‌هاي حقوقي بين‌المللي طرح شكايت خود را دنبال كنند. 
وي خاطر نشان كرد: »هدف ما اين اســت كه اين مسئله در سطح 
افكار عمومي جهان بازتاب پيدا كند و نشان دهيم كه حمله به مراكز 
امدادي هيچ توجيه قانوني ندارد. جامعه جهاني بايد ميان سكوت و 
مسئوليت‌پذيري يكي را انتخاب كند؛ يا بپذيرد كه چنين حملاتي 

قانوني است، يا در برابر آن موضع بگيرد.«
از نگاه افشار جداي از نتيجه، اين كار براي ثبت در تاريخ و ذهن بيدار 
جامعه بشري تهيه مي‌شود. در عين حال تلاش مي‌شود ‌اين گزارش 
مستندات با كمك مردم آسيب‌ديده و نهادها و ان‌جی اوهاي حقوق 

بشري، تبديل به يك پرونده حقوقي شود. 
   ‌ تلاش‌ها و دســتاوردهاي حقوقي و بين‌المللي جمعيت 

هلال‌احمر 
پيرحسين كوليوند، رئيس جمعيت هلال‌احمر هم در رابطه با نتايج 
پيگيري‌هاي بين‌المللي جمعيت هلال احمــر گفت: »‌ما از كميته 
صليب سرخ خواستيم تا اين حمله را محكوم كند. ابتدا مي‌گفتند 
ما مستقل و بي‌طرف هستيم و من گفتم اتفاقاً همين جايگاه شما را 
وادار مي‌كند تا حمله را محكوم كنيد. يا بايد بپذيريد حمله به هلال 
احمر، حمله به بيمارستان و حمله به مراكز غيرنظامي قانوني است 

يا اظهار نظر كنيد.«
وي با اشاره به پيگيري‌هايش‌ افزود: »در ويدئو كنفرانسي كه داشتيم 
مجدداً مطالبه‌گري قوي كردم. در نهايت آنها اعلام كردند هم تمام‌قد 
جمعيت هلال احمر جمهوري اســامي را حمايت مي‌كنيم و هم 

حملات را محكوم مي‌كنيم.«
كوليوند با تأكيد بر اينكه، اين يك دستاورد است، ادامه داد: »دستاورد 
بعدي به دادستان ديوان بين‌المللي ديوان كيفري بين‌الملل اعلام 
كرد كه مســتندات هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را به عنوان 
شواهد عيني بپذيرند و ۳۵ سند حقوق بشردوستانه مستند و پذيرش 

شده‌است.«
به گفته كوليوند در مصاحبه‌هاي دادستان ديوان كيفري بين‌الملل بعد 
از نامه بيستم جمعيت هلال احمر، صراحتا مي‌گويد »من كشوري به 

اسم اسرائيل نمي‌شناسم«
بنا به تأكيد وي طي دوران جنگ هم چند نهاد بين‌المللي به صورت 
زميني و فوري به ايران آمدند و با جمعيت و وزارت خارجه جلســه 
داشتند.  نفر اول نماينده تام‌الاختيار ســازمان ملل كه گفت:‌»من 

صداي ملت ايران خواهم بود.«
همچنين معاونين فدراســيون هلال احمر و چند نفــر از اعضاي 
جمعيت‌هايي كه پيگير بودند به ايران آمدنــد و از توان جمهوري 
اسلامي ايران شگفت‌زده شــدند و برنامه‌ريزي كردند تا خرداد ماه 
رئيس جمعيت هلال احمر به ژنــو برود و دســتاوردها و برخي از 
جنايت‌هاي واضح و شفاف امريكا و رژيم صهيونيستي را براي دولت‌ها 

توضيح بدهد. 
از نگاه كوليوند دســتاورد بعدي حضور رئيس كميته صليب سرخ 
در ايران و تهيه گزارش از اتفاقات رخ داده در پي حملات امريكايي 

صهيونيستي است كه دستاورد بزرگي محسوب مي‌شود. 
رئيس جمعيت هلال‌احمر ادامه داد: »از همه مهم‌تر اينكه رهبر شهيد 

فرمودند شما كار خودتان را انجام دهيد ولو به نتيجه منتهي نشود.«
به گفته كوليوند علاوه بر اينها هفته آينده قرار اســت با يك‌سري 
از متخصصان حقوق بين‌المللي بشردوســتانه كه در ساير كشورها 
هستند جلسه‌اي به صورت برخط برگزار شود تا ابعاد اين حوادث را 

برايشان تشريح كنيم. 
بنا به تأكيد وي جمعيت هلال‌احمر در تلاش اســت تا يك اجماع 

بين‌المللي ايجاد كند. 
كوليوند تصريح كرد: »ما تمام اين موارد را ثبت ‌‌و مستند كرديم كه 
نمونه‌هاي آنها به صورت فيلم‌هايي است كه تاكنون در فضاي مجازي 
پخش شده‌است، خدا را شــكر در بحث بين‌الملل خيلي كار شده 

رسانه‌ها بايد به ما كمك كنند تا اين موارد را تبيين كنيم. 
به نظر من به اندازه‌اي كه در جمعيت هلال احمر در حوزه امداد و نجات 
موفق عمل كرديم، چند برابر در حوزه بين‌الملل دستاورد داشته‌ايم و 

مطالبه‌گري كرديم اصلاً كوتاه نيامده ‌ايم و كوتاه نمي‌آييم.«
 وي همچنين آزادي خدمه كشتي توســكا را از ديگر دستاوردهاي 

هلال احمر دانست. 

3

    یادداشت 


